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هنرخوانى

پیشینه توجه به نظام صنفی هنر  در  ایران
نخســتین گام عملی در تدوین نظام صنفی با 
تدوین قانون نظام صنفــی در مردادماه ۱۳۵۰ 
با تصویب مجلس شــورای ملی آغاز شد. در 
این قانون بــرای اولین بار بــه تدوین اصول و 
چارچوب هــای نظام صنفــی، واحد صنفی و 
اتحادیه های صنفی پرداخته شده است. پس 
از انقلاب شــکوهمند اسلامی ســال ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اســلامی، تنظیم کنندگان قانون 
اساســی با هدف اجرای اهداف انقــلاب در آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشتشــان بر حضور مردم 
در تعیین سرنوشت شــان تأکید کردند. این نگرش بیشتر در فصل ســوم قانون اساسی اصول ۱۹ تا ۴۲ 
تجلی یافت. در تداوم آن نگرش در آغاز دهه ۸۰ و در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تشــکیل نظام صنفی هنر تصریح شــد. اگرچــه این تکلیف قانونی با 
تغییر دولت دنبال نشــد و مجلس نیز پیگیر اجرای این مصوبه نبود. مجددا در برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر واسپاری امور هنرمندان با تشکیل نظام صنفی هنری توجه 
نشان داده شــده است. از تازه ترین کوشش ها برای امکان مشارکت نمایندگان اصناف هنری در تعیین 
سرنوشت شان می توان به توافق نامه میان وزرای کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در آبان 
۱۳۹۸ که منجر به تنظیم دستورالعمل تشکیل و فعالیت انجمن های فرهنگی - هنری در ذیل تبصره 
پنج ماده صد و ســی و یک قانون کار شد، اشاره کرد. کوشش پیش گفته اخیر اگرچه خلأ قانونی ناشی از 
نبــود انجمن های صنفی هنری را تا حدودی جبران می کند اما بــا مقتضیات ناظر بر وزارت کار و رفاه 
اجتماعی از جمله بازنشستگی، مناسبات شغلی کارگری و کارفرمایی متناسب با این بخش از نیروها و 
عناصر خلاق نیســت. دانش نامه بریتانیکا، هنر را استفاده از توانایی و تخیل در خلق آثار زیبا، محیطی 
یا تجاربی که می توان با دیگران به اشتراک گذاشت، تعریف کرده است. همچنین عده ای هنر را ابزاری 

برای به نمایش گذاشتن یک ایده ذهنی خاص به شمار آورده اند.
- در ادبیات ایرانی هنر به معانی مدیریت، دلیری و فضیلت اخلاقی به کار می رفته است:

* به دشمن نمایم هنر هر چه هست/ ز مردی و پیروزی و زور دست
* چون غرض آمد هنر پوشیده شد/ صد حجاب از دل به سوی دیده شد

* با دانش است فخر نه با ثروت و عقار/ تنها هنر تفاوت انسان و چهارپاست
در گذشــته می کوشــیدند هنرها را به دو بخش هنر زیبا و هنر کاربردی یا ســودمند تقسیم کنند. 
هنر زیبا در خدمت هیچ مقصودی جز زیبایی نیســت اما هنر ســودمند یا کاربردی علاوه بر زیبایی در 
خدمت مقصود دیگری است، نظیر نقوش سفالینه ها یا سفره قلمکارها. البته این گونه تقسیم بندی در 
چهار دهه اخیر منســوخ شده است. امروزه علاوه بر چیدمان، هنر ارضی، هنر نورپردازی، بدن پردازی، 
تکه چسبانی و... از مجموعه شناخته شده هنرهای تجسمی در اثر پیدایش و گسترش هنر رسانه های نو، 
هنرهایی چون دیجیتال آرت، ویدئوآرت، اینتراکتیوآرت، ورچال آرت و... نیز به مجموعه هنرها افزوده اند.

ایده عمدتا در ذهن هنرمند با الهام از حیات شــکل می گیرد و در فرایندی شــخصی و گاه به کمک 
صنعتگران به عینیت تبدیل و خلق می شــود. نقاشی، تصویرسازی، مجسمه سازی، عکاسی، گرافیک، 
پرفورمنس، چیدمان، ویدئوآرت، محیطی، هنر بدن و... از جمله رشــته های هنر های تجســمی است. 
همچنین با ملاحظه ویژگی های هنرهای تجســمی، هنر موســیقی، هنر نمایش، ادبیات و هنر سینما 
درمی یابیم که نحوه خلق ایده، مراحل اجرا و عینیت بخشــی ایده به صورت فردی و گروهی با حضور 
تماشاگر یا بی حضور آن با یکدیگر متفاوت و متمایز و مناسبات و تزاحمات بین آنها نیز مختلف است 

گرچه در برخی از موارد دارای ویژگی هایی مشترک اند.
اشتغال  هنری حق  است  یا  امتیاز؟

در اصل بیست وهشــتم قانون اساسی آمده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است 
و مخالف اســلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند». دولت موظف است با رعایت نیاز 
جامعه به مشــاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل 
ایجاد کند. در قواعد و نظامات کنونی کشــورمان، اشتغال در عرصه های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی 
به این صورت اســت که شــخص حقیقی یا حقوقی پس از احراز صلاحیت فنی (تخصصی) توســط 
صنف مربوطه (و نه وزارتخانه یا دســتگاه حاکمیتی) در چارچوب یکی از نظامات مهندســی، پزشکی، 
صنفی پروانه فعالیت دریافت کرده و شــاغل شــود و چنانچه شخص دارای پروانه فعالیت (حقیقی/
حقوقی) در انجام خدمات و مسئولیت حرفه ای اش کوتاهی یا تخلفی انجام دهد به شکایت شاکی در 
نهادهای انتظامی نظام های صنفی پیش گفته رسیدگی می شود. این امر یعنی اشتغال در سپهر فرهنگ 
و هنر برخلاف نص صریح اصل بیست وهشــتم میثاق ملی از فعالان این بخش به نادرستی دریغ شده 
است. برای تشریح این مهم گفتنی است که یک پزشک یا مهندس یا تعمیرکار یا فروشنده پس از احراز 
صلاحیت توسط صنفش و دریافت پروانه اشتغال برای انجام هر نوبت یا هر بخش از فرایند شغلی اش 
نیازی به دریافت پروانه فعالیت مجدد ندارد. ســوگمندانه امــا این رویه عقلانی حاکم بر فعالیت های 
مهندســی، پزشــکی، صنفی یعنی ارزیابی و احراز یک بار صلاحیت فنی توســط صنف و رسیدگی به 
تخلفات و کوتاهی های حرفه ای توســط دادســرا های انتظامی صنفی در بخش فعالیت و اشتغال در 
سپهر فرهنگ و هنر جاری نیست و شاغلان هنر مجبورند برای هر بار فعالیت شغلی و عرضه محصول و 
خدماتشان از نهاد حکومتی، مجوز دریافت کنند. این معضل ناشی از جایگزینی نگرش اشتغال به مثابه 
امتیاز حکومت به مردم در برابر اشتغال به مثابه حق خدادادی مردم در فعالیت های فرهنگی و هنری 
است. حال آنکه این نگرش برخلاف نص صریح قانون اساسی است. بر این اساس با تشکیل نظام صنفی 
هنر، این حق دریغ شده از هنرمندان با احراز صلاحیت فنی توسط صنف استیفا می شود. در این صورت 
هنرمندان پروانه فعالیت خود را همچون ســایر فعالیت ها و مشــاغل از نظام صنفی مربوطه دریافت 
کرده و با رعایت نظامات مندرج در آن به اشتغال می پردازند. یادآوری می کند با توجه به ویژگی های هر 
کدام از پنج دسته هنری موسیقی، سینما، نمایش، ادبیات و هنرهای تجسمی، تشکیل نظام های صنفی 
جداگانه منطقی تر است. همان گونه که این توجه به تفکیک نظام صنفی پزشکی، نظام صنفی پرستاری، 
نظام صنفی مهندســی عمران، نظام صنفی مهندسی کشاورزی، نظام صنفی رایانه ای با وجود شباهت 
و اشــتراکات شغلی به علت تفاوت و تمایزات شــکل گیری و مناسبات حقوقی شان به صورت جداگانه 
لحاظ و تشــکیل شده اســت. پیش یا هم زمان با تصویب و اجراشدن نظام صنفی هنر، پیوستن ایران به 
توافق نامــه حمایــت از آثار ادبی و هنری «پیمان برن»، ضروری اســت و نه تنها موجب رعایت حقوق 
مالکانه آفرینشــگران و مالکان آثار هنری و تثبیت کننده امنیت شغلی هنرمندان می شود بلکه موجب 

واسپاری امور مردم به خود مردم نیز خواهد شد.

بالاخره دســتور تخلیه بیمارســتان ما هم صادر شــد. یکــی از ورزیده ترین 
مدیران در اداره سیســتم های درمانی و آموزشــی حالا مسئول تخلیه و احیانا 
تخریب شده اســت. تخلیه بیمارستانی که ده ها ســال بهترین اوقات بسیاری 
از پزشــکان و اســتادان را به خود اختصاص داد، آســان نیســت. این تنها یك 
ســاختمان نیست نوستالژی بزرگ پزشکان پرشــماری است که دوره آموزشی 
خــود را در آنجــا گذرانده اند و حالا در اقصا نقاط دنیا پراکنده شــده اند. تجربه 
شــب های کشــیك، از پاویون تنگ ناهموار تا اورژانس های شــلوغ و پردردسر 
دویدن، تا صبح بر بالین بیماری که شــاید نماند ماندن، یك شب ناگهان با ده ها 
کشــته و مجروح روبه رو شــدن، تا صبح خود را برای گــزارش صبحگاهی به 
اســتادان خوب خوابیده آماده کردن همه و همه بخشی از پررنج ترین اوقات هر 
پزشــکی اســت که باوجود دشواری طافت فرسا سال های ســال در هر کجا که 

باشد تا پایان عمر هر لحظه این زمان های گذشته را جست وجو خواهد کرد.
اینکه چرا ســاختمان های چند دهه اخیر بیش از ساختمان های پیش از آن 
نیــاز به تخلیه و مرمت دارند (حتی در مجموعه بیمارســتانی ما) در حوصله 
این یادداشــت نیســت. به این موضوع هم نمی پردازم که چــرا قبل از متروپل 
به کیفیت ســازه ها واکنشی نشان داده نمی شــد. در هر حال توجه به سازه های 
بیمارســتانی که عمدتا در شــهر تهران متعلق به ده ها سال پیش هستند، امر 
مثبتی اســت و فراتر از آن اختصاص هر بودجه ای به ســلامت نشــانه مثبتی 
اســت. نشــانه آن اســت که جامعه آهسته آهســته دارد درمی یابد که به جز 
اراده پزشــکان خیلی چیزهای دیگر در ســلامت نقش دارند و اقتصاد سلامت 
معنایش ویزیت پزشــکان نیست. عوامل متعدد دیگری هم در کیفیت سلامت 

نقش دارند!
اما سؤال اینجاست تخلیه بیمارستان به کجا صورت می گیرد؟ اگر فضاهای 

بیمارســتانی از قبل آماده شــده ای وجود دارد، چرا زودتــر از این به کار درمان 
نیامدند؟ آیا راهروهای شــلوغ و تخت های ناکافی بیمارســتان های آموزشــی 
در دیدرس مســئولان نبودند؟ آیــا این همه ساخت وســازهای ناجور در حیاط 
بیمارســتان ها که فضای سبز و محیط بیمارستان های ما را آلوده کرده، بیماران 
و پزشــکان را به بلای ابدی چکش  و  مته برقی و گرد و خاك محکوم کرد کســی 
را بــه فکر نینداخت که از زمین های مرغوب کنار شــهر که به برج های متعدد 
مســکونی اختصاص یافته اند و «مال»های متعددی که سرمایه های خصولتی 
بر پا کردند، زمینی را برای احداث یك بیمارســتان با اســتانداردهای مدرن در 

نظر بگیرند؟
جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور و دستیاران پزشکی نه تنها باید تنگدستی 
اقتصادی بیمارســتان ها در پرداخــت حقوق و خرید دســتگاه ها و تکنولوژی 
مدرن را تحمل کنند بلکه باید در فضایی بســیار تنگ و نامناسب، این مهم ترین 
ســال های زندگی خود را بگذرانند و به خاطر بسپارند و این در حالی  است که 
دستیاران یعنی سنگ بنای این سیستم حتی از حداقل حقوق کار هم برخوردار 

نیستند.
امــا اگر نیــك بنگری و قدری تأمــل کنی راه حل هایی هســت. همه در یاد 
دارند و هر روز در بزرگراه می بینند ســاختمان شــبیه مغز را که به نام پروفسور 
معروف ایرانی شــناخته می شــود اما سال هاست تحویل لشــگر موریانه داده 
شده. آیا نمی توان این ســاختمان را به یکی از دانشگاه های بزرگ پایتخت داد 
تا راه اندازی کنند؟ همه در یاد دارند مال بزرگی را که به ســبك مریخ در غرب 
شــهر ساخته شده اســت و چندی پیش یك تالار بزرگ به همراه تعداد زیادی 
تخت و تجهیزات را به درمان کووید ۱۹ تعارف کرد اما بعد هیچ خبری نشــد. 
گویا صاحبان این بنای عظیم که برای هر قســم فعالیت یك سازه باشکوه دارد 
و کتابخانه نمایشی آن معروف ترین است، منتظر متروپل بودند تا به وعده خود 
عمل کنند. دیر نشــده. تعارف آمد نیامد دارد! و البته بســیاری مناطق دیگر که 
اگر صاحبان آنها به این باور برســند که بیمارستان ها بیماران را درمان می کنند 
و نقشــی بیش از روغن بنفشــه دارند، می توانند آن اماکن را وقف بیمارســتان 
هم بکنند. بله مهم ترین نکته آن اســت که سیستم سلامت، پیچیدگی هایش، 

نیازمندی هایش و میزان نیاز به آن مورد ارزیابی صحیح قرار گیرد. همین.

ایــن آخرین قســمت از تحلیلی دربــاره طرح 
صیانت از فضای مجازی است که پیش از این پنج 

قسمت آن منتشر شده است.
۶. سده جدید خورشیدی در ایران، ویژگی جالبی 
شــبیه به ابتدای ســده گذشــته دارد؛ با این تفاوت 
که از عصــر فراصنعتی گذر کرده ایــم و وارد عصر 
تلفیق شــده ایم. عصری که اینترنت اشــیا در پیوند 
با اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی، فرایندی 
به غایــت پیچیــده بــه مدیریت نظــم اجتماعی و 
اقتصادی بخشیده است. توسعه و پیشرفت فناوری 
اطلاعات و ارتباطات در بخش های مرتبط با اقتصاد 
و سیاست های توسعه، انقلابی در کسب و کارها به 
وجود آورده اســت. تجــارت الکترونیکی و اقتصاد 
دیجیتال به عنوان بخشــی جدایی ناپذیر از اقتصاد 
کل کشــور، متشــکل از فعالیت هــای اقتصــادی 
اســت که میلیاردها ارتباط آنلاین روزانه بین افراد، 
مشــاغل، دســتگاه ها، داده ها و فرایندها را تشکیل 
می دهد. اینترنت اشیا دنیای دیجیتال و فیزیکی را با 
جمع آوری، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها برای 
پیش بینی و خودکارسازی فرایندهای تجاری به هم 
متصل می کند و با ادامه کاهش قیمت حسگرها، ما 
در آستانه دورانی قرار می گیریم که همه چیز -افراد، 
مشاغل، دستگاه ها و فرایندها- را می توان به یکدیگر 
متصل کرد. راه حل های اینترنت اشیا، کسب وکارها 
را قادر می  کند داده های تولید شده توسط حسگرها 
بر روی اشــیای فیزیکی را در دنیایی از دستگاه های 
هوشــمند و متصل تجزیه و تحلیل کنند. این داده ها 

منجر بــه تحول در کمیت و کیفیت کســب و کارها 
شده، راه را برای شرکت در رقابت های تنگ جهانی 
هموار می کنــد. عواملی نظیر قابلیت خوب اتصال 
به شــبکه، اوضــاع و احوال عمومی کســب وکار، 
پذیرش تجارت الکترونیکی از ســوی تولیدکنندگان 
مقــررات  و  قوانیــن  وجــود  مصرف کننــدگان،  و 
مناســب و فراهم بودن زیرساخت های اجتماعی و 
فرهنگی به عنوان مهم ترین محورهای تعیین کننده 
گســترش تجــارت الکترونیکی در کشــور خواهد 
بــود. کاربرد دیونتیک لاجیک در تلفیق با فلســفه، 
هــوش مصنوعی و اســتفاده از بلاک چین در خلق 
ربات-قضاتی که نه فقط نقض را تشخیص می دهند، 
بلکه قادرند استدلال کنند، کیفیت مدیریت شهری و 
تجارت بین الملل و نظم اجتماعی را به طور اساسی 
منقلب خواهد کرد و نگرانی این است که همچون 
برخی کشورهای بسیار فقیر قبیله ای آفریقایی، حتی 
ســواد استفاده از وسایل جدید زندگی و حمل ونقل 

شهری را نداشته باشیم.
خمیرمایه فکری و نظری مباحثی که هر هفته 
در این ستون چاپ شد، بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۴ 
تهیه شده است؛ یعنی زمانی که دبیرخانه شورای 
عالی انفورماتیک کشــور در هر سال راجع به یک 
عنــوان در زمینه حکمرانی فضای ســایبر تحقیق 
و پژوهشــی تدارک می دید. این ســنت نیکو بعد از 
روی کار آمدن آقای احمدی نژاد ســریع متوقف و 
پژوهش همراه با خود پژوهشگر از نهاد دولتی به 
بیرون پرتاب شد و پژوهش در این زمینه -و تحقیقا 
در همــه زمینه هــای علمی- بــه دور از مدیریت 
نهادهــای تخصصی دولــت، بر عهــده محققان 
خصوصــی و تا اندازه ای دانشــگاه ها قرار گرفت و 
بــه همین دلیل، فاصله بیــن نهادهای مدیریتی با 
بدنه تخصصی به شــدت افزایش یافت؛ به گونه ای 
که هم اکنون بدنه تخصصــی و مدیران هیچ زبان 

مشــترکی برای گفت وگو و تبادل نظر ندارند. دقیقا 
به همین دلیل اســت که امثال طرح های صیانت 
از دل ایــن سیســتم مدیریتی بیرون آمده اســت. 
خاستگاه این نوع طرح ها، در نظام های دولتي چند 
صد ســال پیش که به دور از سیستم بوروکراتیک 
نوین و تحــولات دولت از دولت ناظــر به ناظم و 
رفاه، اوامر و اراده حکمرانان محلی و فئودال ها را 
به صورت فرمان ابلاغ می کرد، البته قابل قبول بود؛ 
اما اکنون پدیده ای نادر و تقریبا منحصربه فرد است. 
امثال طرح صیانت از نظر اســتانداردهای قانونی، 
بیشــتر یک فرمان اجرائی است تا قانون؛ حتی اگر 
در مجلس تصویب شــده باشد. از این نظر و با این 
فرض، هرچند تمرکز اصلی این سلسله نوشــته ها 
بــر ایضاح عناصر و ارکان فضای ســایبر و قطعات 
اســتاندارد هــر حکمرانی خوب اســت، اما ناگزیر 
به عنوان پیش نیــاز درک بهتر آنهــا، دلایل اصلی 
انحراف از اســتانداردهای قانون گــذاری و راهبرد 

مدیریتی را باید در نظر داشت.
ما تقریبا همه مظاهر نوین نظام سیاســی مانند 
قانون اساســی، قوای ســه گانه و اصل تفکیک قوا، 
نهادها و ســازمان های اداری و... را داریم، اما درون 
این ظواهــر از محتوایی به جز اســتانداردهای این 
مظاهــر که در واقــع قدرت و قوام اصلی شــاکله 
ظاهری آن اســت، تبعیت می کند. به همین دلیل 
تاکنون نتوانسته ایم از مزایای این ظواهر تمدن جدید 
به نفع توسعه و پیشرفت کشور بهره برداری کنیم. 
تفکیک قــوا، رئیس جمهور، مجلس و قوه قضائیه 
«مستقل» داریم و نیز شورای شهر و نهادهای اداری 
و خیلــی دیگر از مظاهر جدید تمدن را اما هیچ یک 
از ایــن مظاهر جدید تاکنون کارکرد و آثاری شــبیه 
به کارکرد و آثار متعــارف این ظواهر که در تمامی 

دولت ها وجود دارد، از خود بروز نداده اند.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه
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فریاد- مسعود کیمیایی - ۱۳۷۷
ســهراب (محمدرضا فروتن): من رفتم ســربازی که برم جنگ. بابام خرج کرد که من تهرون بمونم. حتی برام پرونده ساخت. می فهمی، پرونده که 
بعدا همون پرونده باعث شــد که من دانشگاه نرم. باهاش حرف نزدم تا مریض شد. یه شــب گفت دانشگاه نرفتی بهتر از این بود که کشته بشی. 
خلاصه نذاشــت من برم جنگ. آدم سرباز باشه، جنگ باشه،  اما نره! روحیه م ناخوش شد. همه با یک عقیده نمیرن جنگ، حتی اونایی که عقیده به 

جنگ ندارن. اما وقتی رفتن، صاحب یه عقیده می شن. هر جوون... اول انقلاب یه عقیده ای داشت،  بازار عقیده های جورواجور بود. اما... 

دیـالـوگ روز

هفته نوشت

در جست وجوي هویت ایراني
واژه ها بازنمایی کننده  و ابزار اندیشه و شناخت 
به  شــمار می رونــد. برخی واژه هــا نمایانگر 
مفهوم(پنداره) و برگرفتــه از بنیان هایی دیرپا 
و ریشه ای هستند. هویت(شناسه) یکی از آن 
مفهوم هایی اســت که در پی خــود لایه ها یا 
دسته بندی هایی از جمله هویت فردی، کاری/
سازمانی، جنسیتی، خانواده/خویشــاوندی، قومی  و ملی  را به همراه می آورد. ایران برای 
بیشتر مردم فقط یک واژه یا نام شناسا نیست  بلکه ایران لایه ای فراگیر، ژرف، معنابخش و 
گاهی در غبار است. هنگامی که در پی ماجراهایی نام یک ورزشکار به مردم گره می خورد، 
نام او دیگر فقط شناســه  فردی خودش نیســت بلکه به بخشــی از ساختار هویت ملی 
گره می خورد. چنان کــه خبرها گویای زمین لرزه ای ویرانگر در بخش های جنوبی کشــور 
هســتند، کنش و واکنش  مردم سراسر کشور برخاســته از آن چیزی است که هویت ملی 
نام گرفته است. هویت یک مفهوم ایستا و خشک نیست بلکه در گذر زمان دگرگونی هایی 
دارد. بااین همــه هنگامی که از هویت ملی و هویت ایرانی  ســخن می گوییم، باید هم به 
پایه هایی بنیادی و هم برخی آســیب ها بپردازیم. در برخی دوره های تاریخی هویت ملی، 
ایران و ایرانی  دچار کم توجهی، سستی و کاستی  و آسیب هایی ناآگاهانه یا برنامه ریزی شده 
و آگاهانه شــده اســت. برخی باور دارند که نظام ارزش ها و باورها، اعتماد و ســازگاری 
اجتماعی  و پیشرفت و آبادانی کشورها به چگونگی هویت ملی، سیاست ها و برنامه های 
کلان  و جامعه پذیری وابســته است. از این رو آســیب به روند جامعه پذیری و هویت یابی 

می تواند پیامدهایی درازمدت و ویرانگر در پی داشته باشد.
درباره  ایران، ایرانی، هویت ایران و دســته بندی های ملی گرایانه، نوشته های گوناگونی 
چاپ شده  است. «هویت ایران» نوشته فخرالدین عظیمی در دوران خانه نشینی کووید ۱۹ 

به پایان رسید و نشر آگاه آن را در سال ۱۳۹۹ و در ۴۰۰ صفحه چاپ کرد.
چنان که از نام این نوشته برمی آید، کانون سخن نویسنده چیستی «ایران» و چگونگی 
«ایرانی» بوده و نوشته از سرآغاز و درآمد تا کتاب نامه و نمایه دربردارنده  ۹ گفتار (فصل) 
اســت. عظیمی با پرسشــی درباره  چرایی در اندیشــه  میهن بودن و افسون زادبوم سخن 
آغاز می کند. او آگاهی، دانســتن و اندیشــیدن را زمینه ســاز پیوندهای عاطفی همدلانه و 
خردورزانه می داند. او در بخش درآمد از زندگی زیســته  خویش و هم نســلانش به مثابه 
روندی از تجربه های کوبنده یاد می کند. او پافشاری کرده که نوشته درباره  «هویت ایران» 

است نه هویت ایرانیان.
نویســنده کوشــیده اســت به دوگانه هایی ماننــد پاک بــازی در برابــر خودکامگی، 
میهمان نوازی و پاک دلی در برابر سودجویی، خودآفرینی و بازسازی در برابر ویرانی بپردازد 
و بارها می پرســد آیا در وضعیت کنونی جامعه و کشــور ما گفتن از شــرم، راست گویی و 
رادمنشــی ســاده دلانه یا خیال پردازانه شــده اســت؟ او باور دارد آنچه از این سرزمین، 
بوم زیســتی و فرهنگی، بر جا مانده هنوز هم ســرمایه ای بزرگ و کارا برای بازشناســی و 

بازسازی هویت ایران است.
گفتــار نخســت زمینه پــردازی، درباره  بازشناســی چیســتی و چگونگــی، گونه ها و 
خویشاوندی ها و ما-دیگران است. از دیدگاه نویسنده بهروزی دادگرانه هم میهنان در گرو 
پیوندهای ملی و همکاری برای آبادی، شــادی و ســربلندی مردم و البته نیازمند چیرگی 
بر پندارهای قوم ســتایانه یا نژادباورانه و ســودای خودبرتربینی اســت. در گفتار دو پهنه  
ایران زمین، پیامدهای شکســت های تاریخی به ویژه یورش های قوم و قبیله های همسایه 
و فرازهایی از ایران آگاهی بازگو شــده اســت. در پی آن در گفتار سه به خوی و منش ما، 
توجیه هایی دوگانه، سرشــت و سرنوشــت یا گزینش و مسئولیت و سپس منش یا هویت 
پرداخته می شــود. بازخوانی تجربه  پادشاهی و مشــروطه در پیوند با برخی ویژگی های 
فردی و گروهی آسیب رســان، ماننــد فریــب کاری و دورویی  و به ویــژه خرده گیری های 
کنش گران سیاســی و فرهنگی انجام شده اســت. در گفتار چهار گونه های ملی گرا/گری 
اقتدارگرا و مدنی، جایگاه مردم و سرگذشت برخی چهره های برجسته  تاریخی بازشناسی 
شده است. در گفتارهای پس از این، پنج و شش، به فرهنگ، پایداری، هویت، زبان، ادبیات 
و شــعر، ایران و انیران، سنت پذیری و سنت گریزی و همچنین گستره  فرهنگی ایران و زبان 
فارسی از هند تا ترکیه پرداخته می شود. در گفتار هفت، قبیله  ما  اشاره هایی به ملی گرایی 
در ایــران پیش از روندها و جنبش های اروپایی شــده و با اینکــه چالش های امروز ایران 
بازگو شــده ولی نویسنده می کوشد هر دو رویه  ساختن یک ایران زرین خیالی و هم ناچیز 
یا ســتمگرانه نشان دادن وضعیت ایران کهن را کاستی جویی(نقد) کند. عظیمی در گفتار 
هشــت کوشیده دستاویزهای مختلف را بازشناسی و کاستی جویی کند و به رویارویی های 
کشــورهای منطقه با ایران امروز هم پرداخته اســت. در گفتار واپسین نویسنده چالش ها 
و هشــدارها را پیش چشــم آورده اســت. او پیامدهای ویرانگر سیاست های سردمداران 
توده گرایی کمونیســتی و همچنین آسیب های سرمایه سالاری بی مهار و خودکامگی های 
جرگه سالارانه را بازشناســی می کند و همچنین از دستاوردهای مردم سالاری می گوید. او 
پافشــاری دارد اگرچه کارکرد و نقش طبقه  متوسط برای بازسازی هویتی و پیوند با ملیت 
برجســته است  ولی به تعامل های میان لایه فرادست با قدرت حاکم، دادوستد سرمایه و 
قدرت، باید توجه داشــت. در پایان نویسنده با کاستی جویی از ملی گرا/گری افراطی، یا هر 
آرمان دیگری، ارزندگی گوهر هستی، سرمایه های فرهنگی  و بهزیستی همگانی را برجسته 
می کند. او به روشــنی می گوید جهان-میهنی یا آرمان های فرامیهنی افراطی و از ســوی 
دیگر بومی گری افراطی، تنگ نگر، دگرهراسانه و بیگانه ستیزانه در برابر هم یا در دو قطب 
رودررو نیســتند  بلکه هم زاد هم هستند. به باور او انبوه مردم در جست وجوی ریشه ها و 
پناه گاه هایی هســتند که هویت ملی می تواند فراهم کند تا در هم زیستی فرهنگی بتوان با 
چشمه ســاران و افق هایی دیگر پیوند یافت. راه و روش این کار در دیوارکشیدن میان خود 
و دیگران نیســت  بلکه نیازمند بازشناسی حق انســانی مردم و پایبندی به بهبود زندگی 
همگان اســت و چنین موقعیتی نمی تواند بدون پرداختن به هویت ایران و هویت ایرانی 

به دست آید.

کارشناس فرهنگی
سید محسن هاشمی

الهام فخاری

تخلیه بیمارستان نوستالژی پزشکان

سیامک  قاجارقیونلو*

صیانت یک فرمان اجرایی است نه  قانون

نورولوژیست
بابک  زمانی


